
1 
 

  

    
  فصل اول   

  کلیات تحقیق    
  

  

  

  

  

  

  



2 
 

  :مقدمه
ي من به عرفـان و تصـوف اسـلامی از کـی و کجـا جـدیت       درست خاطرم نیست علاقه

تـر از حـد   همیشه برایم بزرگ بـود، بـزرگ  . ي ذهنی در آمدگرفت و تقریباً به صورت دغدغه
گر اي دنج و دور نظارهگوشه از هاسال .تصورم که جرأت نزدیک شدن به آن را به خود بدهم

این بت  ها و باورهایی بودم که تقریباً خطّ قرمز من، به عنوان یک متشرعّ صرف بود، وهاندیش
. اي از آن داشـته باشـم  عمـلاً تجربـه   مانع از آن بود کهمداري در شریعت ش تعصبتراخوش

د و افکاري کـه بـا عقـل    ور شدن در عقایحتیّ گاهی از نزدیک شدن به متون عرفانی و غوطه
گمـان خـود در    وحشت داشتم، وحشتی کاذب از تزلزل ایمانی که بهتطابق نداشت دینی من 

غافل از آنکه روزگار، سرنوشت تحصیلی مرا با عرفان و تصـوف چنـان   . درونم پرورانده بودم
بـه وادي  زده، ترسان و لـرزان پـا   پس هیجان! زند که مرا نه راه گریز هست و نه گزیرگره می

  .پروراندمنظري دنیایی گذاشتم که همیشه آرزویش را در دل می

تلاشـی   یـل در انتخـاب و گـزینش ایـن موضـوع،     ترین دلاترین و مهمشاید یکی از قوي
ي قشـر اجتمـاعی   ی از چهـره هرچند مختصر براي زدودن غبار شک، گمان و تحقیر اجتمـاع 

به باورهاي یک صوفی تمـام   تکیهانی را با ي کسي خاك گرفتهخواستم چهرهمی. بود محبوبم
 -مولانـا  -گیري کنم و طریق آنها را از نگـاه ایـن بـزرگ   دچنان گر ،عیار و نافذ در این عرصه

  .چنان بنمایانم که دیگر کسانی چون من ترس و هراسی از نزدیکی به آن در خود نبینند

مسـتقل و مجـزاّ بـه بررسـی     اي با موضوع شاید این براي اولین بار باشد که چنین رساله
ولی  .پرداخته باشد -معنوي مثنوي –ترین متن عرفانی ادب پارسی شخصیت صوفی در اصلی

 «چراکـه . ناپذیر استحال اجتنابن انکارناپذیر و در عینسلّماً لزوم و ضرورت پرداختن به آم
در . ن آن اسـت ایرانی، تصوف و عرفـا  -هاي بسیار اصیل فرهنگ وتمدن اسلامییکی از جنبه

توان یافت ي خاصی داشته است و احتمالاً ملّتی را نمیمیان هر قومی و هر ملّتی عرفان جلوه
ن به تلذا پرداخ) 10ص ،هاي عارفانهاي عرفان و چهرهجلوه(».بهره بوده باشدکه از عرفان بی

گیـري  شـکل ترین نقـش را در  که حیاتی صوفی یا عارف به عنوان بازیگر اصلی این مجموعه
  .است بلکه اجتناب ناپذیر الزامی و حتمینه تنها هاي آن دارد، بنیادها و بنیان

سلک هاي این مو بررسی تاریخ فعالیت توجه به موضوع عرفان و تصوف«از آن گذشته، 
ي برخی از پژوهندگان شرقی وغربـی  هاي مختلف آن، به وسیلهو سنجش و باز نمودن بخش

 ،تـاریخ خانقـاه در ایـرانّ   (».کشورهاي اسلامی آغـاز و پیگیـري شـده اسـت    از مدتها پیش در 
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تر است که صاحبان این فرهنگ غنی و ارزشـی، خـود سـردمدار    و چه زیبا و مطلوب) 13ص
و پرداختن به این امور جز به مـدد و اسـتعانت خداونـد متعـال و     . هاي کلیدي باشندپژوهش

  .سعی و همت اهل فنّ آن ممکن نیست

  : مسألهبیان 
صـوفی را در مثنـوي    )قشر، گروه، صنف، دسـته (هاي گوناگونی از تیپ، شخصیتمولانا

ي هاي مختلف شخصیت صـوفی در جامعـه  نقد جنبه یر کرده است و در جایگاه منتقد بهتصو
هدف مولانـا  . شوندگر میها در ابعاد متفاوت و گاه متضاد جلوهاین شخصیت. پردازدخود می

ي عملـی  در سیره د از این قشر است تا با اعمال آنظارات خونتها، انتقادات و اگاهي دیدارائه
 بـزرگ  مولانـا از صـوفیان   و چـون  .آل انسـانی نزدیـک گردانـد   ها را به کمال و ایدهخود، آن

نـوان یکـی از   ي تصوف است و مثنوي بـه ع صوفی مسلک عرصه بزرگ و شاعران پیشهشاعر
صـوفیان قصـص    بررسـی شخصـیت  بنـابراین  فرهنگ ایرانی است؛ عرفانی _متون ادبی ارکان

هـاي  هـا و اندیشـه  این اثر جـاودان و دیـدگاه   بیشتر تواند کمک شایانی در شناختمثنوي می
از سویی دیگر صـوفی بـه عنـوان عامـل     . باشد هاي آني آن در مورد تصوف و آموزهسراینده

  .شود باطن و ذات مسلک صوفیانش روشنگر تواند بیش از پیحیاتی این جریان می

هاي مختلف شخصیتی تیپ صوفی از درصدد است پس از استخراج گونها این تحقیق لذ
صوفی  شخصیتهاي ارائه شده از چهره ،هاي آندربارهمثنوي علاوه بر دریافت نظرات مولانا 

هایی که مولانـا  رهچه در نهایت به این نتیجه برسد که اینرا در اختیار علاقمندان قرار دهد و 
گرایانه، انتقـادي  گرایانه، جانبدارانه، آرمانواقعاز صوفیان در اثر خود ترسیم کرده است چقدر 

  .و متمایز است

  :یققاهمیت و ضرورت تح
مسـائل فرهنـگ    هاي عارفانـه، صـوفیانه از مسـأله برانگیزتـرین    عرفان و تصوف و سنّت

م صاحبان هاي مههاي آن از رسالتتلف اندیشهروشن کردن وجوه مخ اسلامی بوده و هست؛
مراجعـه بـه آثـار بزرگـان تصـوف و       ،هاي تبیین مسألهیکی از راه این فرهنگ و تمدن است؛

هـا  اند تـا بـه مـدد نگـاه ریـزبین آن     هاي مختلفی است که از صوفیان ارائه دادهاستخراج چهره
از آنجا که مولانا از صـوفیان  . گیرد اروجوه مثبت و منفی اهل قوم استخراج و مورد بررسی قر

 صورت عمـده  که بهاست فانی سی است و مثنوي تنها اثر منظوم عربزرگ و شاعر ادبیات فار
توجه به آن نوعی روشـن کـردن بخشـی از تـاریخ فرهنـگ ماسـت و هـر نـوع          آن پرداخته،
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یـن  لـذا ا . بویژه بحـث صـوفی کـه محـور تصـوف اسـت       ؛پژوهشی در مثنوي ضرورت دارد
بـه  -کـه از او  اسـت  هایی و چهره دن دیدگاه مولانا در باب صوفیصدد روشن کرپژوهش در

  .استمثنوي معنوي ارائه داده در -وفعنوان یکی از ارکان تص

  :هاي تحقیقپرسش
  : استطرح و در پژوهش پیگیري شده هاییتحقّق اهداف پژوهش پرسش جهت

  نه است؟بیناآیا نگاه مولانا به صوفی نگاهی واقع -1
  آیا نگاه مولانا به صوفی نگاهی جانبدارانه است؟ -2
آیا نگاه مولانا به صوفی نگاهی متمایز از شخصـیت قـراردادي صـوفی در     -3

 است؟ ) المحجوب، رساله قشیریه و تذکرةالاولیاکشف(دیگر آثار صوفیانه

  :تحقیق هايفرضیه
که در این پـژوهش مـورد    ستانامه به شرح زیر براي تنظیم این پایان تحقیقي هافرضیه

  .گیردبررسی قرار می

 بینانه استنگاه مولانا به صوفیان واقع -1
 .جانبدارانه است) از نظر تأیید شخصیت(نگاه مولانا  به برخی صوفیان -2

ي گرایانه و گاه جنبهي آرمانگاهی جنبه انصوفی از نگاه مولانا به برخی -3
  .آمیز داردانتقادي و اعتراض

  :یقتحق يپیشینه
ي پیشینه و اینترنتی که جهت دستیابی به اياي، نمایهها و جستجوهاي کتابخانهدر بررسی

 در موضـوع تحقیـق   یکتـاب هیچ براي درج در پژوهش صورت گرفت؛ مستقل، مدون و کامل 
بـه   کوتـاه  ايمقالـه  "WWW.sid.com" »دي. آي. اس« در سایت پژوهشـی  فقطیافت نشد و 

هـاي مثنـوي کـار    هاخص در مورد بررسی شخصیت صوفی در قصکه به صورت  دست آمده
هـا  مطـالبی در آن  شوند به صورت پراکنـده در ادامه معرفّی می که منابعیدر  بنابراین؛ بودشده

  . استها مراجعه و استفاده کردهضرورت کاري محقّق به آن شود که بنابهیافت می

 "مولـوي  فکري سبک از بخشی مثنوي، در صوفی رفتار شناسی آسیب"اي با عنوانمقاله-1
کـه   فرهاد درودگریان و علیرضا شادارام به انجام رسیده ،که با تلاش دو تن از اساتید ادبیات 
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 است و ترین نقدهادر آن نقد صوفی بر صوفی را در اثر مثنوي مولانا با این دیدگاه که عادلانه
ي خود قـرار  فیه است؛ در اختیار خوانندههاي عملی و رفتاري صودر عین حال متکّی بر جنبه

ي رسومات غلـط یـا تحریـف شـده     داده است ولی در این نگاه انتقادي تنها به نکات منفی و
فریبی و پوشی، دنیاطلبی و عوامصوفیان از جمله خوراك، سماع، شاهدبازي، اباحیگري، خرقه

  .منصفانه درباره صوفیه نپرداختهي درواقع این مقاله به نقد. استشدهپرداختهگري نیز تکدي

چـاپ رسـیده   به براي اولین بار  1384اثر معصومه شعبانی، که در سال  "دلیل آفتاب"-2
بندي در چهارده فصل با ها در مثنوي است که نگارنده با تقسیماین اثر تحلیل شخصیت. است

ها پرداخته است تخاص به تفکیک و تحلیل شخصی یمابا اسی یهاعناوین عام و زیرمجموعه
هاي برداشتآن فصل تهیه نموده و نمودها و  موجود درو در آخر هر فصل جدولی از اسامی 

نموداري از بسامد کاربرد لفظـی  . هر یک را در اختیار خواننده گذاشته است  عرفانی مولانا از
بـه  تقل اثـر مـذکور بـه صـورت مس ـ    . است شدهدر انتهاي هر فصل ارائه  هم مولانا از هر نام

که در این اثر بـدان   ندستهایی هشخصیت صوفی نپرداخته ولی صوفیان هم یکی از شخصیت
  .توجه شده است

هـا و  زریـن کـوب کـه در نقـد و تفسـیر قصـه      عبدالحسـین   دکتراثر  "بحر در کوزه"-3
نقـد و   ایـن کتـاب در پـانزده فصـل    . استشدهتمثیلات مثنوي، توسط انتشارات علمی منتشر 

پژوهش هم در این مورد نظر  هايهصبرخی قنگاشته شده و به تناسب موضوع فصول،  رتفسی
سـوال و  «، »هـا و طنزهـا  لطیفه«، »جد و هزل در لطایف«، »صحابه و مشایخ«: هایی مانندفصل

  .استمطرح شده» هزل یا تعلیم«و »زبان حال«، »جواب

تحلیلـی و تطبیقـی مثنـوي     دکتر زرین کـوب در نقـد و شـرح   دیگري از اثر  "سرّنی"-4
این کتاب در شانزده فصل تدوین . استاست و انتشارات علمی آن را چاپ نمودهنگاشته شده

ه   هر فصل  ه به موضوعو با توج شده هـاي مثنـوي اسـتخراج    نکات و دقـایقی از مـتن و قصـ
صـوفیان   هـاي سمتی که به قصهلذا در هر ق. گردیده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

علاوه بر آن در . است مختصراً تحلیلی از شخصیت صوفی قصه ارائه نموده است مربوط بوده
دقایق ذکر شده همخـوانی بیشـتري بـا موضـوع     » مقصد حقیقت«و » در جاده طریقت«فصول 

  .پژوهش حاضر دارد

الزمّـان فروزانفـر یکـی دیگـر از     اسـتاد بـدیع   اثـر  "مآخذ قصص و تمثـیلات مثنـوي  "-5
البتّه کتاب مذکور تنهـا بـه بازشناسـی مآخـذ     . استانجام شده زمینه رهایی است که در اینکا
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هاي مثنوي پرداخته و مستقیماً تحلیلی از شخصیت صوفی در مثنوي انجـام نـداده اسـت    قصه
 مآخذ مختلف و مثنوي فراهم نموده سه و تحلیل قصه و شخصیت صوفی درولی شرایط مقای
  .استکار پژوهشگر مثمر ثمر واقع شده و از این نظر در

  :روش کار
تـوان جـایی را در آن   مثنوي شرح حال صوفی از زبان صوفی و براي صوفی است؛ نمـی 

به مثنـوي پرداختـه باشـد و اگـر محقـّق درصـدد بـود تـا          ي صوفیدغدغهیافت که مولانا بی
کاره کاري ابتر و نیمه موضوع پژوهش را در کّل مثنوي بررسی کند به لحاظ محدودیت زمانی

ه    تصمیم بر آن شد تاماند؛ لذا باقی می هـایی  به استناد موضوع پژوهش صرفاً بـه بررسـی قصـ
  .اندهاي آن بودهکه صوفی با اسم عام و یا خاص از شخصیت شودپرداخته

پراکنـدگی آنهـا در مثنـوي بـه      کـه  قصه اسـت تعداد این قصص در مجموع بیست و دو 
  :است زیر صورت

ه در   سهقصه در دفتر چهارم،  ششقصه در دفتر سوم،  دوقصه در دفتر دوم،  هشت  قصـ
   .قصه در دفتر ششم قرار دارد سهدفتر پنجم و 

اي لازم در مـورد  ابتـدا مطالعـات زمینـه    ،هـا بهتر آن تحلیل ها برايپس از استخراج قصه
هـا  گیـري از آن با بهـره و ؛ نجام شداو عناصر داستان  ساختار قصص ایرانیتحلیل ساختاري، 

ه خلاصـه  . شکل گرفتها تحلیل ساختاري قصه اي از آن را پیش از تحلیل ساختاري هر قصـ
ه کـه شـامل اسـتخراج عناصـر داسـتانی شـامل        پس از آنذکر کرده  : به تحلیل ساختاري قصـ
تعلیــق  ج،ي اوگشـایی، نقطـه  گــره گـره،  ،مایـه، گفتگوهـا  هـا، زمـان، مکــان، درون  شخصـیت 

ه  برخـی  که ممکن بود در ظـاهر  خاص نیز نکاتی وشد پرداخته...و  مهـم جلـوه کنـد    هـا قصـ
توجه دادن خواننده به برداشته شدن مرز میان سخن  شخصیت و راوي در  :مثل .یادآوري شد

هاي زیبا از شرایط خاص نظیر توصیف حضـور  گو، تصویرگريي صوفی و خادم لاحولقصه
ه  لین خضرویه، اشاره به قصه در قصه بودن برخی از قصهغریمان بر با ي طـواف  ها نظیـر قصـ

بایزید گرد شیخی که حکایت کوتاهی را در خود دارد یا حکایت سبب هجرت ابراهیم ادهـم  
  .استي بلقیس و حضرت سلیمان آورده شدهکه به صورت موازي با قصه

م براي شناخت بهتر شخصیت صـوفی  ي لازاز طریق پرداختن به تحلیل ساختاري زمینه 
ها اصل بر شخصیت پردازي صوفی قصه و آنچه در تحلیل محتوایی قصه. شودقصه فراهم می
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ه . شودي صوفی در قصه میکه موجب بازشناسی بهتر چهره هـا بـه   در این نوع از تحلیل قصـ
بررسـی  گـو،  حـول ي صوفی و خـادم لا مسایل روانشناسی نظیر فرافکنی صوفی قصه در قصه

صوفی که زن خود را بـا  ي آن روانشناسی جرم در قصهحسادت زنانه در قصه مرید خرقانی، 
هاي پژوهش مانند اجتماعی که در برخی از قصه و نقد است و یا طنزپرداخته شده بیگانه دید،

گو، خر برفت، صوفی و قاضـی و کوسـه و امـرد خودنمـایی     هاي صوفی و خادم لاحولقصه
در تحلیل محتوایی است که به اهمیت و توجه مولانا بـه  نگـاه مـردم بـه صـوفیه،      . استکرده

هاي انحراف جنسی در میان صوفیه، شکم بارگی و اکـل  ي کودك و زمینهخانقاه، سماع، گریه
ي صوفی بـا  صوفی، فرمانبرداري صوفی از شیخ، خودداري از قضاوت زود هنگام ، نوع رابطه

، صـوفی و قاضـی، صـوفی و    ..ي باغبان و صوفییگر قصه براي مثال در قصههاي دشخصیت
ي صـوفیان  در این تحلیل به نوع و تفـاوت رابطـه  . خادم خانقاه و امثال آن پرداخته شده است

ي سررزي و شیخ اقطع  بـا خـدا   با پروردگار نیز توجه شده است همانند تفاوتی که در رابطه
  .استنمودار 

 مکـرراً به عنوان منابع اصلی در تحقیـق  برخی استادان آثار  که در این تحقیق ازنظر به این
ي مطلب خودداري شده و نـام اثـر   متنی مطالب با نام گویندهاست از ارجاع دروناستفاده شده

داري انـب امانـت  جاد هرگونه ابهامی پرهیز شـده و ج به جاي نام صاحب اثر ذکر شده تا از ای
  .دنباشالوصول ع سهلو منابرعایت گشته 

ل بـه  مطالب درج شده از اشخاص در متن لزوماً عین مطلب گوینده نیسـت و گـاهی نق ـ  
متنی بـه خـوبی   شرط امانت با ارجاع درون ،مضمون است ولی در تمامی این دو نوع نقل قول

  .رعایت شده است

 اند؛کردها مآخذي را براي آنها ذکر در برخی قصص که استاد فروزانفر مأخذ ی شده سعی
ه بـا      با مراجعه به آن مآخذ اصل قصه با آنچه در مثنوي آمده مقایسه شود و وجـه تمـایز قصـ

ي اي، در اختیـار خواننـده  در صورت وجود نکته یا دقیقه مآخذ آن مورد بررسی قرار بگیرد و
    .شوددادهپژوهش قرار 

بنـدي و  به تقسیم پژوهش فصل چهارم پس از تحلیل ساختاري و محتوایی در بخش دوم
شده است که کل بیست و دو قصه در قالـب  ي پیرنگهایی در نُه ریخت ساختاري پرداختهارائه

  .استگرفتهآنها نعبیه و به صورت جدول در اختیار خواننده 

   .و فرضیه پژوهش است هاپرسشگیري بر مبناي نتیجه شاملفصل پنجم  و



8 
 

  
  دومفصل    

  مبانی نظري   
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  :مقدمه
ه  شوند که هاي اصلی آن محسوب میه از ارکان و پایههاي یک قصیتشخص حـول  قصـ

ی در لذا نقش بسزا و مهم گیرد؛هاي آنها شکل می، سخنان، اهداف و انگیزههاواکنش ها،کنش
 ـمولانا به ع. ي خود دارنده به خوانندهمایه ي قصانتقال فکر و درون هـایش از  هنوان راوي قص

این خاصتشخصت یبـه   راهـا و تعـالیم خـود    گیـري از آن، آمـوزه  استفاده نموده و با بهـره  ی
  .خواننده و مخاطب خود منتقل کرده است

یعنی صوفیان و چهـره   هاي مثنوي یتشخصی از شناسایی قشر خاص این تحقیق هدف 
طـی   نـاگزیر  مثنوي است بنابراین در این فصلهاي در روایتهاي گوناگون نموده شده ازآنها 

کـارکرد   -پردازي، قصهشخصیت، شخصیت-داستان مختصري در باب عناصر  ، ابتدادو بخش
هـا  سیر ورود صـوفی در مـتن  تعاریفی از صوفی ،  است و سپس در بخش دومبیان شده قصه

 ـ ی نظـام خانقـاهی، ناقـدان    ادبی، معرفّی شخصیت صوفی از دیدگاه متون پیش از مولانا، معرفّ
  .استشدهارائه هاي پیدایش تصوف تصوف و مختصري در باب زمینه
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  بخش اول- 1
  )عناصر داستان(

1- 1( ت شخصی:  

ه ت بازنمایی انسان جهان خارج شخصیه کننـده . استدر قصي کـار،  عنصري که در قص
در . گیـرد و کردار او شکل می تارصاحب اندیشه و عمل است و ماجراي قصه حول افکار، گف

ه    رود که تأثیر آن در شکلاز ارکان قصه بشمار می شخصیتواقع  گیري و سـامان یـافتن قصـ
-هاي مختلفی وجود دارد که قدیمیاز شخصیت تعاریف مختلف با دیدگاه .انکار ناپذیر است

 ـماهرا  او شخصیت«گردد ترین آن به ارسطو بازمی کننـده در تـراژدي    و طبیعـت شـرکت  ت ی
ه این تعریف دقیقاً بـراي تـراژدي جـامع و    البتّ )24ص ،قصه نویسیبه نقل از (».کندمعرفّی می

م و زیرا در تراژدي با یک تیپ رو بـرو هسـتی   .ها ناقصهدر قص یتشخصکامل است و براي 
  .نیست یتشخصي فردي ساختن نویسنده در اندیشه

دو ویژگی را همـراه دارد؛   د کهدانننی  یک شخص میداستا گروهی شخصیت را بازنمود
-ساز و کارهاي زبانیی که موجودیت شخصـیت در گـرو آن مـی    ،بازنمایی و دیگري تقلید و

  ) 192هاي ادبی معاصر، صنامه نظریهدانش: رك.(باشد

د که بینش جهانی نویسـنده  دانشخصیت را شبه شخصی تقلید شده از اجتماع می براهنی
ماهیت، علّت وجودي، عینیت و کمال  ،تشخّص و فردیت بخشیده است و عوامل دیگربه آن 

  )249و242قصه نویسی، صص:رك.(گیرندخود را از آن می

که به احتمال قوي متأثّر از بخشی از  ددهتري از شخصیت ارائه میتعریف جامع یونسی 
داند کـه ناچـار   لیدي اشخاص میي کردار را در یک اثر تقفنّ شعر ارسطو است؛ ارسطو لازمه

وامل تشخیص و تحدیـد کردارهـا  و   او ع. هایی مخصوص خویشندها و اندیشهداراي سیرت
: رك.(داند کـه عبارتنـد از اندیشـه و سـیرت و خصـلت     دو علّت طبیعی می افعال اشخاص را

ا شد تعریف شخصـیت ر رود یونسی براساس آنچه گفتهگمان می) 122ارسطو و فنّ شعر، ص
صـفات و عـادات فـردي، یعنـی      ي غرایـز و تمـایلات و  مجموعه«: استاینچنین تدوین کرده

اساسـی و   طبیعـت  اي که حاصل عمـل مشـترك  ات مادي و معنوي و اخلاقیي کیفیمجموعه
تار و گفتار و افکار فـرد جلـوه   اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است، و در اعمال و رف

  )  259-260صص ،هنر داستان نویسی(.»سازدافراد متمایز میو وي را از دیگر کند می
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را  شخصـیت موجود اسـت، بوطیقـاي معاصـر     یتشخصدر کنار تعریف کلاسیکی که از 
را ایجاد کـرده   آنکه هرگز وجود خارجی نداشته و ایماژها و رخدادها  داندموجودي مرده می
مطرح شـده؛   1961ین مدریک در سال اروم در این نظریه که توسط .آورندو به حرکت درمی

-غیرممکن مـی را خارج از داستان  به شخصیت به صورت تخصصی توجه شده و بررسی آن

  )46، صبوطیقاي معاصر:روایت داستانی: رك( .داند

شخصیت را در مقام برساختی در بطن داستان منتـزع شـده و در   » کنان« در همین کتاب  
د که این خصایل ممکن است در متن به معناي دقیـق کلمـه   کناي از خصایل توصیف میسایه

   )83همان، ص(.نمود یابد یا نیابد

) 1978(اشخاصـی چـون چـتمن   روایـت داسـتانی نـوین،     پردازیـان میان این نظریه ا درما
وویژگـی فـردي اسـت    د کـه  نکنمعرفّی می هاخصلت)الگو، مثال، نمونه(پارادایمرا  تشخصی 

که مجـازاً بـه    استهایی مجموعه ویژگی يتبیین کننده در نظر او پارادایم .وپایدار ثابت نسبتاً
 ،همـان (.هاي تشکیل دهنده پیرنگي همنشینی رخدادزنجیرهي قطع کنندهاند و شکل عمودي

  )53ص

ولـی از میـان    شـود ي شخصیت استنباط مـی از تمامی این تعاریف اهمیت و جایگاه ویژه
تعریف اخیر البتّه . آید، جامع و مانع میز شخصیت، به نظر کاملها تعریف یونسی اي آنهمه

  .ها وپیرنگ استي علیّ و معلولی پدیدهي آن در رابطهمبین جایگاه ویژه

  : پردازي یتشخص )1-2

و حیـات   از طریق آن پویایی شخصـیت  ،ي اثرها که پدیدآورندهماهیت درونی شخصیت
ت اسـت، شخصـیت      کند و خود اورا تصویر می آن به تناسب نقش شخصیت مبـین آن ماهیـ

  .پردازي گویند

ي خلق توهم واقعیت و نیز آنچه که در متن غایب اسـت  پردازي به واسطهدر واقع  شخصیت
هـاي  هـا بـا انسـان   توان با قیـاس شخصـیت  نیز می .گیردافزاید شکل میو نویسنده به متن می

هـا بـه شـرح    ي آنو سیاسی یا اخلاقی محیط ظاهري یا زمانـه  واقعی یا قراردادهاي اجتماعی
تحلیـل شخصـیت بـا جهـان     )سـاختارگرایان (اما گروهـی . هاي یک روایت پرداختشخصیت

در ایـن رویکـرد،   .داننـد شـان بـا خـود مـتن مـی     کنند و آن را محدود به رابطهخارج را رد می
هاي کارکردي یا عناصر روایی از نقشاي پردازي تابعی از ساختار پیرنگ و مجموعهشخصیت
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اعتبـار  بـی  ياین نظر مکمل نظریه) 193هاي ادبی معاصر، صنامه نظریهدانش: رك.(انگاردمی
  .است  -که قبلاً به آن اشاره گردید -ن شخصیت در خارج از روایتشد

وانـی و  کیفیت ر اند؛ برخیپردازي ارائه دادهصاحبان نظر تعاریف گوناگونی از شخصیت 
-پـردازي مـی  هاي یک اثر روایی را شخصیتاخلاقی پدیدار شده در گفتار و کردار شخصیت

     )84ص عناصر داستان،: رك.(دانند

-هاي  گوناگونی وجود دارد که به طـرق مختلـف دسـته   پردازي شیوهبراي شخصیت          

  :بندي شده است

پردازي را به توصیف مستقیم و توصیف یتشخصهاي شیوه ، در دسته بندي کلیی »کنان«
کنش یک زمانه یا غیر عادي، انجـام وظیفـه،   (او عواملی چون کنش. کندغیر مستقیم تقسیم می

ي محتوا و شـکل خـود؛ چـه در مکالمـه و چـه در ذهـن       به واسطه(، گفتار)عدم انجام وظیفه
از همان بدو (ظاهري، وضعیت )آیندمیهاي شخصیت به شمار یا خصلت اي از خصلتنشانه

اعم از فیزیکی که شامل (و محیط) کندروایت وضعیت ظاهري به خصایل شخصیت اشاره می
لازم بـه  ). شـود ي اجتماعی میشود و انسانی که شامل خانواده و طبقهمی...اتاق، خانه، شهر و

بـه تعمـیم پـذیري و     هاي شخصیت اسـت و وصف ویژگی توصیف مستقیم توضیح است که
ارجحیـت   م پردازي شبیه است و اینکه توصیف هم صریح اسـت و هـم مـاوراي زمـان؛    مفهو

-یت را از نظر قدرت تأثیر پذیري و پایداري آن در خواننده، تبیین می شخصتوصیف مستقیم 

  )93-83صص،بوطیقاي روایت :روایت داستانی: رك.(کند

  :کندندي میبتقسیم پردازي را اینگونهیتشخص اي دیگربا شیوهمیرصادقی  

  مستقیم ها با یاري گرفتن از شرح و توضیحیتشخصارائه صریح -1 

  ها از طریق اعمال آنان با کمی شرح و تفسیر یا بدون آنیتشخصارائه  -2 

  )88،89،91صص ،عناصر داستان: رك.(یت، بی تعبیر و تفسیرشخصارائه باطن -3 

  : در مثنويپردازي یتشخص )1-3

ولـی   .اسـت هایش بهره بـرده پردازي شخصیتبراي شخصیت هر سه روشاین مولانا از 
شـود کـه خواننـده درك    کنـد مـانع از آن مـی   تداعی و گریزهایی که مدام قصه را قطع میگاه 

  .هاي مولانا داشته باشدپردازيهوشیارانه و واضحی از شخصیت
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ه     پـردازي مولا هایی که پورنامداریان براي شخصـیت یکی از ویژگی نـا قائـل اسـت؛ توجـ
هاست و به جهت اهمیتی که براي این مسأله قائل خاصش به اقتضاي احوال و مقام شخصیت

آن را یـادآوري  ) 295و317،303،300ي آفتاب،صصدر سایه: رك(است در چند جاي کتابش 
هـا در خـلال   نیز معتقد است توصـیف و ترتیـب احـوال و گفتگـوي شخصـیت     . نموده است

که تنها اثري عرفانی و فلسفی باشد خارج نمـوده و بـا   ها، مثنوي را از اینها و حکایتداستان
-رو مـی بـه اي هنرمنـد و صـاحب تفکـّر رو   ي هنري به اثر، خواننده را با سـراینده ورود جنبه

هاي مولانا را حاصل توجه ویژه، تجارب و دقّت نظر مولانـا در  او شخصیت) 295همان،.(کند
-هاي مختلف عنـوان مـی  ها در موقعیتات مردم و نیز شناخت احوال روحی آناحوال و عاد

  )همان.(کند

پـردازي  که از ابزار شخصیت-ها راپورنامداریان بلندي یا کوتاهی گفتگوي میان شخصیت
  )317همان، ص.(داندحاصل همین توجه به مقتضیات حال و مقام می -است

ه لانا عدم توجه به همزمانی شخصیتپردازي موهاي دیگر شخصیتاز ویژگی -هاي قصـ

-هاست، توکّلی معتقد است تلقیّ عرفانی زمان و بازتابش در زمان روایـی مثنـوي شخصـیت   

هـاي  است، او این امر ار سبب همنشینی شخصیتپردازي مولانا را سخت تحت تأثیر قار داده
ه  )564یـا، ص هـاي در از اشارت.(کندگوناگون از عوالم گوناگون عنوان می هـاي  در میـان قصـ

پژوهش یادکرد عیسی از صوفی و خادم لاحول گو و نیز ارجاع دادن بلقیس به ابـراهیم ادهـم   
  . توسط سلیمان شواهدي است بر این مدعا

  :پردازي مولاناهاي شخصیتشیوه )1-4

هـاي میرصـادقی و در   پردازي مولانا بـا روش هاي شخصیتطور که گفته شد روشهمان
  .خوانی داردهم »کنان«تر با نظر نگاهی کلان

ي مسـتقیم،  پردازي؛ گفتگو و توصیف اسـت کـه در سـه شـیوه    ابزارهاي او در شخصیت
  . غیرمستقیم و تلفیقی، مورد استفاده قرار گرفته است

 افکـار،  و اعمـال  و پـردازد مـی ا ه ـتشخصـی  معرفـی  بـه  باصـراحت  مستقیم يشیوه در او

 همانند توصیف شخصـیت سـررزي و   .کند می بیان را هاآن هايویژگی و اه اندیشه احساسات،
  .هایشانخضرویه در ابتداي قصه
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 بـه  تنها بلکه کند نمی نظر اظهار هاتشخصی مورد در ستقیماًم مولانا ،غیرمستقیم روش  در

 کنند می ایفا که نقشی و اقوال و اعمال خلال از خود خواننده، و پردازد می آنها کردارهاي نمایش
همانند شخصیت پردازي صـوفی  . برد می پی آنها درونی هايویژگی و ها اندیشه و احساسات به

ي صوفی و قاضی، همسر شـیخ خرقانیـدر حکایـت مریـد خرقـانی کـه بـه        و قاضی در قصه
  ...دیدارش آمد، همسر خائن صوفی در قصه صوفیی که زن خود را با بیگانه بگرفت و

 پـردازش  بـه  غیرمسـتقیم  و مسـتقی م يشـیوه  دو از ايآمیـزه  بـا  تلفیقیي وهشیمولانا در 

ت  ي داسـتان مقالـه «(». استکرده اقدام هاتشخصیپـردازي در مثنـوي، ص   پـردازي و شخصـی
  )»7و6

هایش داشته و همین دقـّت  هاي قصهپردازي شخصیتمولانا دقّت لازم را براي شخصیت
-ها را بـه خواننـده مـی   ت، درك و همزادپنداري با شخصیتلازم براي شناخ بینشاوست که 

  .دهد

احوال درونی آنـان  ها و توصیف یتشخصروان شناسی  بردقّت و توجه مولوي این            
ت و احوال مختلـف بـر   به اقتضاي موقعیت و مقام آنان و به خصوص تأثیر این مقام و موقعی

هـاي ظریـف در کـار داسـتان     این نکتهو توجه به  دقّت. است حاکم ي سخن گفتن آنانشیوه
پردازي مولـوي را بسـیار شـبیه بـه داسـتان      ي داستانها، شیوهیتشخصگفتگوي : گویی، مثل

  )43، صدلیل آفتاب.(کندنویسی جدید می

 در گـویی  پراکنـده کنـد  هاي روایتی مولانا که روایت او را از دیگران متمایز میاز ویژگی

 و پایـه  البتـّه و   ؛شـده  مثنوي در هاتشخصی کاربرد عتنو و کثرت است که سبب  بیان حکایات
 لذا ؛ رخدادهایند معمول یا عامل خود که دهندمی تشکیل آن هايتشخصی داستانی را هر اساس
  )4ص ،همان(.آورد می دست به آنان دارد با که نسبتی از را خود معناي ، داستان

و تـأثیر آن در بهتـر    ي شخصـیت در مثنـوي  ختن به مقولـه از همین مختصر اهمیت پردا
  .شوددریافت میشناختن مثنوي به خوبی 

1-5( هقص :  

 بنـابراین  ها مشکلی نیسـت شناسایی قصه در مثنوي از مشهورات است و در استخراج آن
پردازي که ، به مقولات شخصیت و شخصیتاز توضیح و بسط آن خودداري کرده و بجاي آن

  .استنامه بوده پرداخته شدهجا که در مقدورات این پایانهاي تحقیق هستند تا آنمسألهاز 
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هاي خود از آن بهـره  ترین ابزار آموزش است که بشر براي انتقال آموزهجزء ابتداییقصه 
اسـت سـعی   نمـوده  جهت ارتباط و تعلیم با مخاطب استفاده ،نویسی هم که از آنو قصه برده

قصه براساس عـوالم   .ها را دارد، شکل دهدرا براساس موازینی که قصد آموزش آن کرده قصه
درواقع آدمی بـه  . شود و ارتباط مستقیمی با عالم واقع نداردها تدوین میباطنی و درونی انسان

ات بـاطنی و     هایی که در درون خود با عالم واقع میجهت تناقض ه طبیعیـ بیند؛ از طریـق قصـ
. کنـد همین امر قصه را از بسیاري مسایل دنیاي خارج جدا مـی . دهدسامان می درونی خود را

 ی سـاختگی اسـت  تاریخی و فلسفی حاکم نیست بلکه جهان در قصه هیچ منطق کلیّ، کهچنان
کـه هـدفش سـامان دادن روح آشـفته      ها رنگارنگ و گوناگونحوادث و آدم بابسیار منعطف 

  .واقعی است دنیاي پر تناقض در مقابل  انسان

اي معرفّـی  اینکه قصه را اثـر خلّاقـه  است از آن جمله شده ارائه تعاریف گوناگون از قصه
-هـا و آدم تشخصـی العاده بیشتر از تحول و تکوین تأکید بر حوادث خارقاند که در آن کرده

دهـد و سـه   الساعه است که رکن اصلی آن را تشـکیل مـی  محور قصه برحوادث خلق هاست،
داسـتان و  .(اسـت گرایـی  ضـعیف و کلـی  صوصیت بنیادي دارد و آن، خرق عادت، پیرنـگ  خ

  )132ص ،ادبیات

روایت ساده و بدون طرحی است کـه اتکـاي   تر؛سطحیتر و تر، کلیّدر تعریفی ساده           
پیچیدگی خاص و  در آن بهآن به طور عمده بر حوادث و توصیف است و خواننده یا شنونده 

  )4ص ،هنر داستان نویسی.(»صی برنمی خوردري و اوج و فرود مشخّغافلگی

ه هاي مثنوي جستجو کنیم و آن ه را در قصي قصیاد شده هايویژگیاگر بخواهیم             
 غ از کرامات صـوفیان در مثنـوي  رفایابیم که عیارهاي یادشده تطبیق دهیم درمیقصه ها را با م

و یـا بسـیار    شـته نداهـا جـایی   کـه در آن  استالساعه و خلقّ تنها عنصر حوادث خارق العاده
گرایی و روایت ساده و نیز ضـعیف بـودن پیرنـگ از    کلیّ، استکمرنگ و بندرت ظهور کرده 

 ـ  «مضاف بر این که؛ . هایی است که در مثنوي نیز شاهدیمویژگی همولانا تلقی خاصـی از قص 
معنـوي   اي اسـت بـر احـوال   ر چشم مولانا جامـه ه دیافته قصهمان گونه که فروزانفر در. دارد

-از اشـارت .(»ین و چیزي نیست مگر نقد حال ایشانالدبه ویژه، حسامخوشتن و همراهانش؛ 

  )112ص ،هاي دریا
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هاي پژوهش بسیار کوتاهند، از ایـن رو  شد، برخی از قصهآنچه در باب قصه گفتهگذشته      
هـا  این قصه صورت گرفتهمال هاي مینیها با قصهابق آنشاید بتوان با بررسیی که در مورد تط

  .مال قرار دادهاي مینیي قصهرا در زیرمجموعه

داستان مینی مـال متشـکل از سـه     «: کندگونه تعریف می مال را اینهاي مینیقصه »کنان«
مین وگهـی، س ـ نوا. مین رخداد، ثابت و دومی پویاسـت لین و سواو. صل استرخداد به هم متّ
سرانجام اینکه سه رخداد با کلمات ربط بدان گونـه بـه هـم    . است لین رخدادرخداد عکس او

شوند که الفل میمتص( او  لین رخداد از نظـر زمـانی از دو  مـین رخـداد از   مـین رخـداد و دو
تر است و بمین رخداد عقبسو( دو  کنـد م را ایجـاد مـی  مین رخداد، رخـداد سـو«).  روایـت

  )31ص ،وطیقاي روایتب:داستانی

ي ایـن تعریـف   ي کوتاه مثنوي را در زیـر مجموعـه  هاهتوان قصمی هاعبور از اندکی تفاوتبا 
  . جاي داد

  :کارکرد قصه )1-6

 و اندشده کار گرفتهبه از دیرباز با هدف انتقال مفاهیم ساده وپیچیده براي کودکان هاقصه
لذا جایگـاه  . اندوزش مفید و مثمر ثمر واقع گردیدهر آماند که براي در امهمیشه از ابزاري بوده

هم از این جادوي کلام روایـی و  مولانا . تأثیرو کارکرد آن در زندگی بشر غیر قابل انکار است
ه به خوبی آگاه بوده و از آن بهره برده استقص    .  

وانـد  کنـد تـا بت  کودك دیر یا زود ضرورت تطابق بـا معیارهـا را در خـود احسـاس مـی     «
هـاي عـاطفی یـا    ي مهم این است که نابسامانیمشکلات درونی خویش را حل کند، اما مسئله

-گیري قرار نمـی دار مورد تجزیه و تحلیل و نتیجهشناختی وي به طور سیستماتیک یا سازمان

گیرند و اینجاست که قصه نقش اصلی خویش را ایفا کرده و در شکل بخشیدن و مفهوم دادن 
به بیان مولانا وقتی سـرّ دلبـران در حـدیث دیگـران آورده     .... آیدودك به میدان میبه وجود ک

مخاطب قصه، ذهن ناخودآگاه و تا حدي خودآگاه . گرددتر میتر و ملموسشود، قابل فهممی
ها در طول تاریخ بشر تر، ناخودآگاه جمعی است که از طریق داستاناز همه مهم. کودك است

ي قـرون  تر، تجربهبه زبان ساده .امروزین آن درآمده است نتقل شده تا به شکلسینه به سینه م
در سـطح   ]قصه.[دهدو اعصار به کار تربیت هر نسل آمده، به نوباوگان و کودکان آموزش می

اي خودساخته، تـوان  گذارد و به گونهناخودآگاه قدرت انتزاع و حلّ مشکل را در وي بنیان می
   .کندلات درونی خویش را تجربه میپذیرش یا دفع تمای



17 
 

رو در حالت عادي، کودك یا بزرگسال توانایی مواجهه با محتواي ناخودآگـاه و یـا روبـه   
واقعیات و ضـوابط اجتمـاعی    هاي درونی خویش را ندارد؛ چرا کهشدن با تمایلات و گرایش

هـاي  تنی بر ایـن گـرایش  اما آگاهی از وجود رفتارهاي مب. دهدآن را نمی يامکان تحقّق ساده
  .دهدناخودآگاه در دیگران ظرفیت پذیرش چنین تمایلاتی را در خود وي افزایش می

هاي نهفتـه و درونـی خـویش وحشـت داشـته، از آن      رویی با انگیزهها از روبهاکثر انسان
رو هاي درونـی خـویش روبـه   در قصه، مخاطب به طور غیر مستقیم با انگیزه. کنندمیاجتناب 

یابد و سپس بازسازي می را پذیرشگشته، بدون مقاومت احساس تحقیر یا سرخوردگی امکان
بـا تصـرفّ و    درمـانی از مثنـوي،  برداشـتهاي روان (».گیـرد ها صورت میشخصیت و خصلت

  )84،83،82،81صص تلخیص

  :پردازي مولاناقصه )1-7

بهره برده است و مسلّماً یکی  ال مقاصد و مفاهیم تعلیمی خودمولانا نیز از قصه براي انتق
ه ولی پورنامداریان در مقایسه. از اهداف کاربرد آن همین بوده است پـردازي مولانـا بـا    ي قصـ

هـاي  هـاي گوینـده، جنبـه   ها، اشـاره ي شخصیتسنایی و عطّار بر توجه او به قصه در مکالمه
او سـنایی را  . صـرار دارد روحی و روانشناختی قصه، جلب مخاطب و القاي لذتّ بـه او نیـز ا  

  )206دیدار با سیمرغ، ص.(داندعاري از این هدف والا و عطّار را در شرایطی بینابین می

هـاي  پردازي که در کنار برداشـت هاي داستانتوجه مولانا در شیوهبه او در اثر دیگر خود 
  )303ي آفتاب، صدر سایه: رك.(کندآیند، اشاره میعرفانی به چشم می

ها ،کمی تکـرار و در صـورت بـروز آن    پردازي مولانا تنوع قصههاي دیگر قصهژگیاز وی
نیز تأثیر انتسـابش بـه    )281سرنی، ص: رك(.ي اجمالی و سریع که از سر ناچاري استاشاره

پردازي است در کنار توجه او بـه آداب  خاندانی اهل خطابه و وعظ و منبر که از ابزار آن قصه
توانایی او ) 281همان،: رك(هاي او را سبب شده؛گرایی قصهکه مسببات واقعو خرافات عامه 

  . استپردازي را بیش از پیش نمایان کردهدر قصه

  :پیرنگ و ریخت )1-8

توجه به این مقوله از آن روست کـه  . ي پیرنگ تعلّق داردفصل چهار به مقولهبخش دوم 
ه و در   نی در درك بهتر از شخصـیت ها کمک شایاپرداختن به پیرنگ و ریخت قصه هـاي قصـ

  .شودبه این بحث اشاره میمختصري لذا . کندمی تريدرستنتیجه تحلیل و بررسی 
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  :پیرنگ )1-8-1

عنـوان   از پیرنـگ  جدیـد تعریف پیرنگ و قدیمی از تعریف  هایی که دربه سبب تفاوت 
و  237هـاي دریـا، ص  رتاز اشـا : رك(از منتقدین نظیر شکلوفسـکی  شده و تقابلی که برخی

طـرح در داسـتان،   : رك(و انسـن دیبـل   ) ي پیرنگواژ هاي ادبی معاصر ذیلي نظریهدانشنامه
 و میـزان هـاي مثنـوي   پیرنگ قصه ها قائلند سبب شد تا در این پژوهشآن در مورد )203ص

طـی ایـن مختصـر و در حـد بضـاعت       .قدیم مورد بررسی قرار گیـرد با پیرنگ  آن همخوانی
به این مقوله بپردازد و چگونگی سنخیت پیرنگ قصص مثنوي را با پیرنـگ جدیـد و   خویش 

ي تعاریف پیرنگ قدیم جدیـد و تطـابق آنهـا بـا     ئهااز ار لذا پس. قدیم مورد بررسی قرار دهد
ه  22مثنوي، درصدد برآمده تا با بررسـی پیرنـگ    هـایی از پیرنـگ را   ي پـژوهش ریخـت  قصـ

هـا را بـا   ها جاي دهد تا از این طریق سنخیت آنورد پژوهش را در آنهاي ماستخراج و قصه
  .پیرنگ قدیم بررسی کند

  :پیرنگ مختلف از تعاریف )1-8-2

کـه تقلیـد و   -اسـت و در کنـار محاکـات   ارائه داده ترین تعریف از پیرنگ را ارسطوقدیم
ت   و در اثر ادبـی تقلیـد و بازنمـایی یـک اثـر      ) 13پیرنگ، ص(بازنمایی است هنـري از واقعیـ

ي جدایی ناپذیري ساخته که اثـر هنـري را تشـکیل    گانهها سهو عمل یا کنش از آن -خارجی
و ایجاد تـوالی و ترتیـب در   ) تقلید عمل(در نظر او هنرمند با بازنمایی کنش یا عمل. دهندمی
ت دارنـد     . زندها به خلق پیرنگ دست میآن : رك.(در نظر او محتوا و شـکل اثـر هـردو اهمیـ

اي سـنجیده  داند که بـه گونـه  ارسطو اثري را قابل فهم و مؤثّر می)125-124و20همان، صص
  )20همان، ص: رك.(عرضه شود و آغاز، میانه و پایانی داشته باشد

چنـدان ارزشـمند   از پیرنـگ  کـه هـوراس و افلاطـون     فتعاریمعتقد است  الیزابت دیپل
ه قابل الحاق به تعریف ارسطو اسـت؛ عـلاوه   در این میان تنها تعریف هوراس است ک. نیست

بر این دو اصل مهم در نظر هوراس وجود دارد که یک اثر ادبی ملزم به داشتن آن است ابتـدا  
  )37همان، ص:رك.(تناسب بین اجزا و دیگري تعهد متن به تعلیم و آموزش مخاطب

الی حوادث و داشتن آید که یک اثر هنري علاوه بر توا عنوان شد برمیج از آنچه تا بدین
زند باید هم تناسب و عمل آن را رقم می) پیرنگ(که محاکات، تقلید عمل ؛آغاز، میانه و پایان

  .و هم تعهد داشته باشد
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افتد نویسد؛ هر آنچه که در یک داستان اتفّاق میانسن دیبل در تعریف طرح یا پیرنگ می
از آن » مهم«. ر یک داستان معین هستندطرح داستان و در واقع شامل رویدادها و وقایع مهم د

جهت که این وقایع مهم اتفّاقات دیگري را هم در پی دارند که مهم نیستند و لزومـاً در طـرح   
همـان وقـایع کـم    -هـایی هـایی هسـتند کـه معلـول    این وقایع مهم علّت. داستان جایی ندارند

طـرح در داسـتان،   : رك.(زندسـا علّت و معلول طـرح داسـتان را مـی   . را در پی دارند -اهمیت
  )17و18صص

هـاي ظـاهري   برخوردهاي متفاوتی با مفهوم پیرنگ صورت گرفته که بـا وجـود تفـاوت   
باطنی یکسان دارند و نهایتاً صاحبان نظـر در ایـن عرصـه را در اینکـه پیرنـگ شـرح کوتـاه،        

ي لهو پیوسـتگی بـین سلس ـ  اقع داستان است، به اجماع رسـاند  ي حوادث و ومختصر و ساده
هـا شـرط جـدایی ناپـذیر مفهـوم پیرنـگ       ي علیّ و معلولی بـین آن حوادث  و برقراري رابطه

  .گردید

پیرنگ یا طرح داستان به طور کلـّی، شـرح خلاصـه و مـوجز وقـایعی اسـت کـه بـراي         
ي سلسله حوادثی اسـت کـه   هاي پیوستهبه عبارت دیگر، حلقه. افتداشخاص داستان اتفّاق می

هنـر داسـتان   .(بـرد خواهد میکند و به یاري آن خواننده را به جایی که میمینویسنده انتخاب 
شود کـه از غیـر ایـن رابطـه     اي ختم میاین پیوستگی علیّ و معلولی به نتیجه) 37نویسی،ص

  .ممکن نیست

  : تعاریف جدیدتر از پیرنگ) 1-8-3

  .لاسیک آن استگرایان از پیرنگ دارند چیزي فراتر از تعریف کاما تعریفی که صورت

ي تعریف جدیدي از پیرنگ ساختار قدیمی آن را رد و نسبت به آن واکـنش  ها با ارائهآن
گرایان تعریفی دور از هنجار منطقی تعریف قدیمی پیرنـگ اسـت کـه    تعریف صورت. اندداده
  .عین گستردگی، بسیار سیال استدر 

ی تمهیـدات قطـع و تـأخیر    دانـد کـه تمـام   شکلوفسکی پیرنگ را ترتیبی از رخدادها مـی 
  .گیردروایت را در بر می

کردند تا بـه شـکلی سـاده،    با این تعریف تمامی آنچه که قدما از حدود پیرنگ خارج می
هـاي  خورد و گریزهاي متعـدد از موضـوع، شـوخی   کامل و جامع و از پیرنگ برسند برهم می

هـاي دریـا،   از اشـارت .(..دار وهـاي کـش  هـایی از کتـاب، توصـیف   جایی قسمتچاپی، جابه
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در ایـن تعریـف ترتیـب رویـدادها     . شـود ي این تعریف از پیرنـگ مـی  وارد محدوده)237ص
  .ضرورت ندارد

نویسد، گاهی داسـتان براسـاس علـّت و معلـول     ها میگونه قصهي اینانسن دیبل درباره
سـتی و وجـود   باشـد بـه ه  که به شکل ظاهري اثر توجه داشـته شوند و بیشتر از آنمرتّب نمی

بـه  . هـا ها بیشتر به وضعیت و حالت توجه شده تا به رونـد آن گونه داستاندر این. اندپرداخته
همین جهت ممکن است اثر ایستا و ساکن جلوه کند پس نویسنده باید طوري عمل کنـد کـه   

 طـرح در : رك.(کننده ننمایداین مفهوم ایستا و راکد در حال بسط وگسترش جلوه کند و کسل
  )203داستان، ص

هـاي متّصـف بـه آن در پـی     این تعریف جدید از پیرنگ عنوان جدیدي را براي داسـتان 
که بر  ي دیگر قصهها از دستههاي بدون پیرنگ است و بدین طریق این قصهداشت و آن قصه

  .شوندمبناي پیرنگ قدیمند جدا می

  :ریخت )1-8-4

یـابی بـه   و هدف از آن دست. هاستقصهمنظور از ریخت در این پژوهش شکل و قالب 
هاي داراي ریخـت  هاي پژوهش است تا برطبق آن اشتراکات قصهالگوهایی مشترك بین قصه

  .تر درك شوندمشترك ساده

هـاي  شناسی اصطلاحی بود که ولادیمیر پروپ، براي توصیف دگردیسیاصطلاح ریخت«
بیننـد بـه کـار بـرد، و ایـن      نه بـه خـود مـی   هاي عامیاهاي روایتمایهکلانی که برخی از درون

چیـزي دسـتگیرش   » هـا شخصـیت «یـا  » تصـاویر «ي هنگامی بود که او متوجه شد از مقایسـه 
هـا بـا یکـدیگر    کنش آن» الگوهاي«ها را در چارچوب توان قصهاو فهمید که می. نخواهد شد
   )22، صهاي ادبی معاصري نظریهنامهدانش(».مقایسه کرد

کنـد  این ولادمیر پراپ در جایی صورت و محتوا را از یک سرشت معرفّـی مـی   علاوه بر
گیـرد و  در نظر او محتوا واقعیت خود را از ساختارش مـی . که تابع یک نوع تجزیه و تحلیلند

تر است که محتـوا را  دهی ساختارهاي کوچکاي از سازمانشود شیوهآنچه صورت نامیده می
  )74هاي پریان، صتاریخی قصه هايریشه.(آوردبه وجود می

  .ها بهتر واکاوي شوددر این پژوهش با بهره بردن از دیدگاه اخیر سعی شده محتواي قصه

  


